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در ادامه مقاله آراي اين خاورشناس فرانسوي را نقد. عامل جدايي از قرآن است

و برون ديني ثابت مي و9كنيم كه احاديث پيامبرو با دلايل درون  وجود داشتند

.حجت هستند

.رآن، پيامبر، حديث، فرانسه، خاورشناسق:هاي اصلي واژه



31
ان

اس
شن

ور
خا

ي
وه

پژ
آن

قر
/

ره
ما
ش

رم
ها
چ

/
ان

ست
تاب

رو
ها
ب

13
87

�
ان

اس
شن

ور
خا

ي
وه

پژ
آن

قر
/

ره
ما
ش

تم
ش
ه

/
جم

پن
ال

س
/

ان
ست

تاب
رو

ها
ب

13
89

ش
�

31

 مقدمه

نام اسپانيايي » Averoés«آوروئس. است اين مقاله با نام آوروئس نوشته شده

و مفسر آثار ارسطو است)597ـ 520(رشد ابن هر.، فيلسوف معروف قرن ششم

و موقعيت علمي و نشان چند ممكن است اين نام مستعار باشد، اما جداي از نام

و با طرحي زيبا نوشته شده است يسندهنو نويسنده.، مقاله بسيار استادانه

و اين كار را به گونه مي اي انجام كوشد تمام ادعاهاي خود را با قرآن اثبات كند

و هرگونه تلاش علمي براي رد آن  دهد كه كسي نتواند خلاف آن را ثابت كند؛

. نافرجا بماند

حد در اين پژوهش، هر بخش از نوشته و در هاي نويسنده، جداگانه ترجمه،

و در صورت نياز نقد مي شود، پس آن چه به عنوان دانش مترجم، بررسي، تحليل

و نقد مي . آيد، از مترجم است بررسي، تحليل

ايم از سوي ديگر چون نويسنده اعتقادي به حديث ندارد، كوشيده

و نقد نمايي ديدگاه .مهاي او را با قرآن بررسي، تحليل

ها آورده شده است، ولي به دليل فرانسه آيه در متن فرانسه مقاله، تنها ترجمه

و آسان شدن كار خواننده، متن عربي آن ها را در ترجمه فارسي اهميت موضوع،

. ها نيز از روي متن فرانسوي مقاله ترجمه شده است آيه. آوريم مي

 مقاله ترجمه

چ« ميبا آرزوي تندرستي براي شما، آن  آيد، برهاني منطقي در بارهه در پي

. همتاست قرآن بي

ـ .خداوند به ما فرمان داده است از پيامبرش پيروي كنيمموضوع اول

وأطَِيعواGـ56، نور، آيه24 قرآن، سوره:سند وأَقِيموا الصلاةََ وآتوُا الزَّكاَةَ
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تُرحْمونَ لَّكُمَلع وا«؛Fالرَّسولَ و از بر شما و زكات بدهيد، جب است نماز بخوانيد،

.»پيامبر پيروي كنيد تا بخشيده شويد

از:بررسي : اطاعت از رسول در بيست آيه ديگر آمده كه عبارت است

،)1،20،46/انفال(،)92/مائده(،)13،59،69/نساء(،)32،132/عمرانآل(

،)17/فتح(،)33/محمد(،)33،66،71/احزاب(،)52،54/نور(،)71/توبه(

).12/تغابن(،)13/مجادله(،)14/حجرات(

ها نام خداوند پيش از نام رسول آمده است؛ جز همين آيه اين آيه در همه

از. آمده است» اطاعت از رسول« سوره نور كه تنها 56 متأسفانه در هيچ كدام

و سني، اين پرسش مطرح نشده است كه چرا در  قرآن، هر جا تفسيرهاي شيعه

 اطاعت از رسول آمده، پيش از آن، اطاعت از خداوند آمده است؛ جز يك آيه؟

و باطن آن با بخش پاياني آيه تنها آيه  سوره نور نزديك56اي كه ظاهر

 آل عمران است كه در آن، اطاعت از خداوند، پيش از اطاعت از 132است، آيه

تُرحْمونَوأَطِيعوا اللهّ والG: رسول آمده است لَّكُمَلع .Fرَّسولَ

ـ دستورهاي پيامبر كجاست تا از آن  ها اطاعت كنيم؟ موضوع دوم

كَريِمGٍـ40، حاقه، آيه69 قرآن، سوره:سند رسولٍ لقَوَلُ إنَِّهFاين قرآن،«؛

.»منش است سخن پيامبري بزرگ

هاي بعد، پيامبر به آيهتر مفسران، رسول را در اين آيه، با توجه بيش:بررسي

مي اينك نظريه. اند كه البته درست است دانسته .كنيم هاي چند تن از مفسران را مرور

 البيان اطيب)1

از برخي گفته. اين قرآن مجيد، گفتار رسول محترم استمحققاً« اند مراد

وإنَِّهG: فرمايد رسول، جبرئيل است كه روح الامين است كه در جاى ديگر مي

علىَ بهِِ الرُّوح الْأَمِينُ نزََلَ رب العْالمَِينَ بلِِسانٍلتَنَزيِلُ منَِ المْنذِريِنَ لتَِكوُنَ ِقلَبْك
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مبِينٍ ِرَبيعFآيات بعد، مراد پيامبر است، ولي ظاهر به قرينه)195ـ192/شعراء(؛ 

و به وظيفه خداست كه مقام رسالتو اشاره است به اينكه قرآن فرستاده  اوست

و معناي كريم، در برگيرنده همه ويژگي رسالت خود عمل مي هاي خوب فرمايد؛

و هم عملي و هم اخلاقي طيب، سيد عبدالحسين، اطيب(» است؛ هم علمي

).13،175البيان، 

 تفسير نمونه)2

و نه جبرئيل؛ زيرا آيه« هاي بدون شك، منظور از رسول، پيامبر اسلام است

ميبعدي،  و علت اينكه قرآن را به پيامبر نسبت آشكارا اين برداشت را تأييد كند؛

و پيامبر تنها رساننده داد، در حالي كه مي  آن است، دانيم قرآن از سوي خداست،

مي» رسول«به كار بردن واژه دهد هر چه پيامبر گفته، ارسال در آيه است كه نشان

: مولوي. مبر بيرون آمده استشدة از سوي خداست؛ هر چند از زبان پيا

 هر كه گويد حق نگفت، او كافر است گر چه قرآن از لب پيغمبر است

هاي بعدي اند كه اين برداشت با روند آيه برخي نيز رسول را جبرئيل دانسته

جا19اين آيه در سوره تكوير، آيه. سازگار نيست و در آن  نيز تكرار شده است

م ).17،601مكارم، ناصر، تفسير نمونه،(» عني پيامبر استنيز رسول به

و به اين پرسش:نقد ها پاسخ نداده نويسنده تنها به همين آيه استناد كرده

و از اين رو، با اين پرسش. است تا راه نقد را بر استدلال خود ببندد ها

و هاي نمازها، چيزهايي كه وضو، نما تعداد ركعت: هايي ديگر، مانند پرسش ز

مي روزه را باطل مي و مانع نيست كند، فهميده .شود كه استناد نويسنده جامع

.آنچه پيامبر به بشر آموخته، تنها در قرآن استـموضوع سوم

بعض الْأَقاَويِلGِـ47تا44، حاقه، آيه69 قرآن، سوره: سند علَيناَ تقَوَلَ َلوو

باِلْيمِينِ ْمنِه حاجزِيِنَلَأخََذنْاَ ْنهع أحَدٍ منِْ منِكُم فمَا منِهْ الوْتِينَ لقََطعَناَ ثُمFاگر پيامبر«؛
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هاي ديگري به ما نسبت دهد او را مجازات خواهيم كرد نازل كردن وحي آموزه

.»تواند كمكي به او كند كنيم هيچ كس از شما نمي به او را متوقف مي

اگر: اند را چنين معني كرده45و44 آيه توان گفت همه مفسران،مي:بررسي

مي پيامبر سخناني جز آنچه به او وحي مي . شود شود، به خدا نسبت دهد، مجازات

ـ .پيامبر هرگز اجازه نداشت پا را از چارچوب قرآن فراتر بگذاردموضوع چهارم

عنِ الGَّـ73، اسراء، آيه17 سوره:سند َفتْنِوُنكوا لَيكاَد إلَِيكوإِن أوَحيناَ ذِي

خلَيِلاً لاَتَّخذَوُك وإِذاً رَهناَ غَيلَيع لتِفَتَْرِيFنزديك بود تو را از آنچه بر تو وحي«؛

و آن را به ما نسبت دهي، آن  كرده بوديم منحرف سازند تا سخنان ديگري بسازي

.»گاه با تو دوستي كنند

لكَ إِذاً لَأذََقنGَْـ75همان سوره، آيه تَجِد لاَ اتِ ثُممْالم فِضعاةِ ويْالح فِضع اك

و هم در سراي ديگر، دو«؛Fعلَيناَ نَصِيراً اگر چنين كني، كيفر تو را هم در دنيا

و هيچ كس را نخواهي يافت تا در برابر ما از تو پشتيباني كند چندان مي .»كنيم،

باِلقْوَلِ وهم بِأَمرهِِ بلGْـ27و26، انبياء، آيه21 سوره َبقِوُنهسَلاي مكْرَمونَ ادِعب

منش هستند هرگز از خود سخني خدمتكاراني بزرگ)ي پيامبران(همه«؛Fيعملوُنَ

بي نمي و مي گويند و زياد از دستورهاي او پيروي .»كنند كم

ان از خداس تا بدين(خواهد از پيامبر اطاعت كند در نتيجه اگر انسان مي

قر)اطاعت كرده باشد . آن پيروي كند؛ تنها از قرآن؛ نه از چيز ديگر، بايد از

با اين توضيح كه پيامبر اجازه نداشت پا را از قرآن فراتر بگذارد، سنت او

.رفتاري كاملاً بر اساس دستورهاي قرآن: عبارت است از

:راء چنين آورده استاس73 آيه البيان درباره طبرسي در تفسير مجمع:بررسي

آن»ان« ها در اين سوره مخففه از مثقلّه است؛ يعني مشركاني كه وصف



35
ان

اس
شن

ور
خا

ي
وه

پژ
آن

قر
/

ره
ما
ش

رم
ها
چ

/
ان

ست
تاب

رو
ها
ب

13
87

�
ان

اس
شن

ور
خا

ي
وه

پژ
آن

قر
/

ره
ما
ش

تم
ش
ه

/
جم

پن
ال

س
/

ان
ست

تاب
رو

ها
ب

13
89

ش
�

35

چه گذشت، مي و از حكم قرآن خارج گردانند تا آن خواهند تو را منحرف كنند

و به ما نسبت دروغ دهي؛ زيرا تو گفته را به تو وحي نكرده كه ايم، انجام دهي اي

آن ويي؛ پس اگر از خواستهگ جز از روي وحي خدا سخن نمي ها پيروي كني هاي

مي يا فكر كني كه خواسته آن كه ها را طبق دستور خدا انجام دهي، مانند اين است

و دروغ گفته به خدا افترا بسته .اي اي

Gًخلَِيلا لاَتَّخَذوُك تو بديهي است كه اگر طبق خواست آنFوإِذاً ها رفتار كني،

و  به تو نزديك خواهند شد؛ زيرا انتظارشان اين است را دوست خواهند داشت

. ها موافقت كني كه با آن

آن برخي مي ها خواهي شد؛ زيرا واژة گويند يعني در اين صورت، نيازمند

 مجمع(».حاجت است؛ لكن معناي اول بهتر است به معناي»خلة«از» خليل«

).14،185البيان،

اند انبياء را فرشتگان معني كرده سوره26 عباد در آيه تر مفسران، واژه بيش

مي كه به برخي از آن :شود ها اشاره

 الميزان في تفسير القرآن)1

مي« بت از ظاهر سياق بر كه آيد كه اين جمله، حكايت كلام پرستان است

از مي و به همين جهت مراد » عباد مكرمين«گفتند فرشتگان فرزندان خدا هستند؛

خود را منزه از فرزند داشتن» سبحانه«يو خداي تعالي با جملهنيز ملائكه است؛

و چون  كرده، بعد با اضراب، حال ملائكه را بيان كرده كه بندگاني مكرمند؛

باِلقْوَلِ«ي جمله َبقِوُنهسدر آيه بعدي بيان كمال عبوديت ملائكه، از حيث آثار،» لاي

و نيز چون قبلاً  آنان را عباد ناميد، در نتيجهو صفاي آن از حيث خواص است،

بر مراد از اكرام ملائكه، اكرام شان به خاطر همان عبوديت بوده نه به غير آن؛ بنا

شود كه ملائكه بندگاني هستند دارنده حقيقت معناي اين، برگشت معنا به اين مي
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شان مشاهده بندگي؛ دليلش هم اين است كه آثار عبوديت كامل، از عبوديت

في(» گيرندو آن اين است كه هرگز در سخن از خدا سبقت نميشود؛ مي الميزان

).14،387 تفسير القرآن، مترجم، 

 البيان تفسير مجمع)2

خدا فرشتگان را به فرزندي گرفته است، اما خدا منزه است؛ زيرا: گفتند«

و هيچ كدام بر  خدا داشتن فرزند يا از راه توليد است يا از راه به فرزندي گرفتن؛

و دومي مستلزم اين روا نيست؛ زيرا اولي مستلزم اين است كه خدا جسم باشد

و فرزند ديگري را فرزند خود بخواند كه اين هم محال  است كه عقيم باشد

است، اما دوست گرفتن خدا محال نيست؛ زيرا دوست گرفتن به معني اختصاص 

و اين اشكالي ندارد مكرَْم«. دادن است لْ عِبادآنب ها فرزندان خدا نيستند؛ ونَ،

و خدا آن (ها را برگزيده است بلكه بندگان گرامي خدا هستند طبرسي، همان،.

)113و 114، 16

 زادالمسير في علم تفسير)3

Gًلَداو : در اين باره دو ديدگاه مطرح است.Fوقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّحمنُ

بت1 ميـ منظور از ولد، و اين نقل ابن هايي است كه قريش پرستيدند؛

نضّر بن الحارث است و و ابن اسحاق .عباس

ميـ يهوديان در اين2 آن: گويند باره و از ها فرشتگان خداوند داماد جنيان شد

و اين قول قتاده است از. پديد آمد؛ و منظور پس منظور از ولد، ملائكه است؛

Gَونكْرَمم ادِعب آن، عبادي است كه خداونFبلْ و برگزيدد » ها را گرامي داشت

).3،189جوزي ابو الفرج، زادالمسير في علم تفسير، ابن(

 البيان تفسير مجمع)4

از جز به امر خدا سخني نمي) فرشتگان(« و گويند؛ به فرمان او عمل
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و چيزي نمي گفتارش پيروي مي آن كنند و گفتار ها گويند؛ مگر اين كه خدا بگويد

گونه كه گفتارشان تابع گفتار اوست، كردارشان همان. گيرد پيشي نميخدا گفتار بر

و تمام نيز طبق فرمان اوست؛ يعني كارهايي كه او فرمان ندهد، انجام نمي دهند؛

و نمي آن چه انجام مي و آينده، همه در معرض ديد دهند دهند، از امور گذشته

و علم او به آن چه انجام داده ا خداوند است؛ و مياند » دهند، احاطه دارد نجام

).74و16،75طبرسي، همان،(

: اشكال ديدگاه طبرسي چنين است

او كه فرشتگان جز به فرمان خدا سخني نمي اينـ الف و به دستور گويند،

مي25كنند، ربطي با آيه رفتار مي ما پيش از تو هيچ پيامبري«: فرمايد ندارد كه

.» كرديم جز من خدايي نيست، پس مرا بپرستيدنفرستاديم؛ جز آن كه به او وحي

و آنان با چه كسيـب  چه كسي گفتار فرشتگان با خداوند را شنيده است؟

ميو در باره گيرد؟ گويند كه سخنشان بر كلام خدا پيشي نمي چه چيزي سخن

و هدايتي براي انسان ها در سخن گفتن بر خداوند، چه جنبه پيشي نگرفتن آن ها

 دارد؟25طي با آيه چه رب

 تفسير احسن الحديث)5

و شريك در تدبير جهان هستند، در جواب اين« كه ملائكه فرزندان خدا

و در سخن بر خدا سبقت فرموده چنين نيست؛ بلكه بندگان محترم خدا مي باشند

مي نمي و از دستورش اطاعت و شريك خدا نيستند؛ كنند نمايند؛ يعني آنها فرزند

ميبلكه بن باِلقْوَلGِ: باشند ده مطيع او َبقِوُنهسَلايFو  حاكي از كمال بندگي آنهاست؛

و عمل پيرو فرمان خدا هستند، علت مكرَْمونGَاين كه در سخن ادِعب  نيزFبلْ

).6،499طيب، سيد عبدالحسين، همان،(» همان اطاعت است
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ـ .پيامبر قرآن را تبيين نكرده استموضوع پنجم

. در قرآن، خداوند به روشني، تبيين قرآن توسط پيامبر را ممنوع كرده است

بهGِِـ19تا16، قيامت، آيه75 قرآن، سوره:سند بهِِ لِسانكَ لِتعَجلَ رِّكلاَ تُح

هعمج علَيناَ علَينَ إِنَّ قرُْآنهَ ثُم إِنَّ فاَتَّبِع قَراَنْاَه براي شتاب دادن«؛Fا بيانهَوقرُْآنهَ فَإِذَا

را به آن، زبان مگشاي فقط ما آن را در قرآن گردآوري مي كنيم هنگامي كه آن

مي خوانديم، .»كنيم تو بايد از چنين قرآني پيروي كني آنگاه، فقط ما آن را تبيين

رامي:بررسي و مترجمان، موضوع اين چهار آيه توان گفت همه مفسران

مانع توضيح9اند كه بيان قرآن به پيامبر د؛ ولي تصريح كردهان قرآن دانسته

و خداوند9پيامبر  براي مردم نيست؛ همان گونه كه شيوه عملي حضرت بود

. تعيين كرده است9 سوره نحل وظيفه پيامبر44بيان براي مردم را در آيه

ميي اين آيه اي از تفسيرها درباره اينك نمونه .خوانيم ها را

د الاذهان الي تفسيرالقرآنارشا)1

خطاب به پيامبر است؛ يعني هنگام وحي، براي خواندن قرآن، زبان باز نكن«

علَينا«.و پيش از آنكه وحي به پايان برسد، براي خواندن آن شتاب نكن إِنَّ

هعمدر قلب تو، تا آن را نگهداري كني.»ج .»َقرُْآنهو بر اساس نزول گردآوري.» و

قَرأَنْاه«.كني فاَتَّبعِ«، زماني كه جبرئيل آن را به فرمان ما براي تو خواند» فَإذِا

َكن»قرُْآنه إنَِّ«.، يعني پس از پايان قرائت جبرئيل، تو از خواندن او پيروي ثُم

َيانهنا بلَيمي»ع كنيم تا تو نيز براي مردم بيان، يعني ما معناي آن را براي تو بيان

).1،583نجفي سبزواري، محمد، ارشاد الاذهان الي تفسيرالقرآن،(»كني

 الاصفي في تفسير القرآن)2

بهِِ« لتِعَجلَ َبهِِ لِسانك رِّكد پيش از آن كه وحي به پايان لاتُحيعني اي محم 
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اي از قرآن نازل زماني كه آيه«: روايت. رسد، براي خواندن قرآن شتاب مكن

علا مي و حرصي كه پيامبر براي دريافت آن داشت، در خواندن شد، از شدت قه

و حفظ كردن شتاب مي جمعه«. كرد كه مبادا آن را فراموش كند آن علَينا در» إِنَّ

تو» وقرُْآنهَ«قلب تو؛ قَرأَنْاه«.و جاري كردن آن بر زبان كه»فإَِذا ، پس هنگامي

، تو نيز آن گونه كه جبرئيل خواند، تكرار»قرُْآنهَفاَتَّبِع«جبرئيل آن را بر تو خواند،

علَينا بيانهَ«. ات جاي گيرد كن تا در حافظه و هر آيه»ثُم إِنَّ اي كه معني دشواري،

في فيض كاشاني، ملا محسن،(» دهيم براي تو داشت، ما آن را توضيح مي  الاصفي

).2،1380تفسير القرآن،

جلا جلاء)3 و  الاحزانءالاذهان

چون وحي به پيغمبر آمدي، از غايت حرص كه وي را بودي بر قرائت«

و حفظ آن  و به خواندن و فهم معاني آن، زبان در دهان جنبانيدي و حفظ قرآن

خداي تعالي وي را فرمود. مسارعت نمودي؛ از ترس آن كه نبادا فراموش شود

و گوش فرادار تا جبرئيل تمام بر تو و تعجيل مكنكه خاموش باش . خواند

يقْضىGَچنان كه در آيتي ديگر فرمود قبَلِ أَن منِ باِلقُْرْآنِ تعَجلْ وحيه ولاَ كإلَِيFو

و اين نهي از بهر آن باشد تا نكند9روا باشد كه رسول  اين فعل نكرده باشد

تطُِعِ الكْاَفِريِنَ والمْناَفقِِينGَ: چنانكه گفت 9م است كه هرگز رسولو معلوFولاَ

و منافقان نداشت و! اي محمد: گويدمي. طاعت كافران زبان خود را مرنجان

7مجنبان، بخواندن قرآن از بهر آن تا به تعجيل فراگيري؛ مادام تا جبرئيل
و از فراموشكاري مترس كه بر ماست جمع كردن قرآن در سينه مي خواند، مخوان

و روان كردن قرآن بر زبان  ، تو7پس چون ما قرآن بخوانيم، يعني جبرئيل.توتو

و مشكلات قرآن در ميانه، تعجيل و در پرسيدن معاني متابعت خواندن او كن

و حرام آن و بيان حلال و معاني قرآن . منماي كه بر ماست بيان كردن مشكلات
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 كرد در آخر عمر؛ به قول9آيت را دليل است بر آن كه جمع قرآن رسول

جمعه وقرُْآنَهG:ي قولهف7جبرئيل عليَناَ ، براي آنكه نتوان خواند الّا مجموعFإِنَّ

و دليل است بر آن كه تفسير قرآن به نص رسول و مرتبّ را؛  بايد9و مؤلفّ

[لقوله :َانهيناَ بلَيع را ردع كرد از عادتي كه او را بود از9آنگه رسول] ثُم إِنَّ

ف و » رمود به آهستگي خواندن بر قوم وي تا در دل ايشان قرار گيردتعجيل خواندن

).10،226الاحزان، الاذهان وجلاء جرجاني، ابوالمحاسن، حسين بن حسن، جلاء(

هاي ياد شده، اين پرسش پيش با پذيرش معني خاورشناس فرانسوي از آيه

مي سوره64آيد كه معني آيه مي أنَزلَنْاَ عGشود؟ نحل چه إلَِّا وما الكْتِاَب كلَي

ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براي اينكه آنچه«؛Fلتِبُينَ لَهم الَّذِي اختْلَفَوُا فِيهِ

.»ها روشن كني را در آن اختلاف دارند، براي آن

آل164چنين در آيه هم علىَ المْؤْمنِِينGَ: عمران آمده است سوره ّنَّ اللهم لقََد

بعثَ فِيهِمإِ ويعلِّمهم الكْتِاَبرسولاًذْ ِزَكِّيهميو عليَهِم آياتهِِ يتلْوُا أنَفُْسِهِم منِْ

پيامبري از خودشان در ميان]كه[به يقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد«؛Fوالْحكِمْةَ

گ آنان برانگيخت، تا آيه و پاكشان و هاي خود را بر ايشان بخواند و كتاب رداند

.»حكمت به آنان بياموزد

آيد كه آيا آموختن كتاب، شامل تفسير با نگاه به اين آيه، اين پرسش پيش مي

باشد كه آن را در بخش نخست آيه» خواندن تنها«شود؟ چون اگر منظور، آن نمي

و فرمود آن تا آيه«: آورد ، پس به خوبي روشن است»ها بخواند هاي خود را براي

.منظور از تعليم كتاب، تفسير آن استكه

ـ حكمتي كه خداوند به پيامبر داد، همان احاديث اوست؛ ولي اين] اند گفته[ موضوع ششم

و تفسيري نادرست از اين آيه شمرده مي .شود نادرست است
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منGِْـ2، جمعه، آيه62 قرآن، سوره:سند رسولاً فيِ الْأُميينَ بعثَ همهو الَّذيِ

ويعلِّمهم الكْتِاَب والْحكِمْةَ زَكِّيهِميو علَيهِم آياتهِِ او خدايي است كه از ميان«؛Fيتلْوُا

را غير يهوديان، پيامبري براي آنان فرستاد تا آيه هايش را براي آنان بخواند، آنان

و حكمت بياموزد و به آنان كتاب .»پاك سازد

حك اين آيه نمي ميگويد آموزد، غير از سخنان خداوند متي كه پيامبر به مردم

.آموزد يا همان قرآن است؛ برعكس، اين قرآن است كه حكمت مي

كه«؛Fوالقُْرْآنِ الْحكِيمGِـ2، يس، آيه36 قرآن، سوره:سند اين قرآن است

!»سرشار از حكمت است

يGـ34، احزاب، آيه33 قرآن، سوره ما منِْ آياتِ اللَّهِتلْىَواذْكرُْنَ بيوتكِنَُّ فيِ

خبَِيراً كاَنَ لَطِيفاً ةِ إِنَّ اللَّهْالْحكِموFو هاي هاي خدا در خانه آنچه از آيه«؛ تان است

و آگاه است. هاست، به يادآوريد حكمتي كه در آن .»خداوند بلند مرتبه

يفْرَقُ كُلGُّـ4، دخان، آيه44قرآن، سوره حكِيمٍفِيها ) كتاب(در اين«؛F أَمرٍ

.»همة مسائل حكمت بيان شده است

را در آيه شريفه، به غير يهودي ترجمه» امي« نويسنده مقاله، واژه:بررسي

است كه نزد » Gentil«اي كه نويسنده براي امي به كار برده، واژه(كرده است 

ك و نزد مسيحيان به معناي كه) افر استيهوديان به معناي غير يهودي در حالي

و مترجمان مسلمان، آن را به بي اند؛ البته هم ميهن سواد معني كرده همه مفسران

(1(نويسنده، خانم دونيز ماسون  (Denise Masson ( نيز واژه»Infidele «)كافر (

به. را براي امي به كار برده است از سوي ديگر، مفسران مسلمان، حكمت را

.، ولي نويسنده معني روشني از حكمت ارائه نداده استاند معني احكام گرفته

:اند تفسير آيه چنين گفته مفسران درباره
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 التبيان في تفسير القرآن)1

بعثَ« و. يعني خداوند كه از ميان الْأُميينَ پيامبري فرستاد»هو الَّذِي قتاده

و نوشتن آنان مردم مكه بودن. العرب اند يعني الأميون مجاهد گفته د كه خواندن

و نمي با علت اين دانستند؛ كه خداوند پيامبري امي فرستاد، اين است كه

 داشته همخواني پيامبر داده شده بود، هاي پيشين درباره هايي كه در كتاب بشارت

و و يعني كساني كه امي ناميده شده» منهم«و» بعث«مفعول» رسولاً«باشد؛ اند

»ِهمَليع و نشانه يعني حجت» آياتهِِ«،، يعني براي آنان بخواند»يتلْوُا و ها هاي قرآن

را مانند آن يعني آنان را از شرك، پاك نمايد تا آمادگي فراخوانده»ويزَكِّيهمِ«،ها

. شدن براي پرستش خداوند را پيدا كنند

و سنتبه: قتاده در اين باره گفت،»ويعلِّمهم الكْتِاب والْحكِمْةَ« آنان قرآن

و دانش عمل  و حكمت، هر آن چيزي است كه خواست خداوند است بياموزد؛

و دنيا لازم است طوسي، محمد بن حسن،(» به هر چيزي است كه براي دين

).10،4التبيان في تفسير القرآن، 

 تفسير جوامع الجامع)2

»مْمنِه رسولاً فيِ الْأمُيينَ آن ون، عرب منظور از اميبعثَ ها در ميان هايند، زيرا

و نوشتن نبودند امت مي. ها، اهل خواندن شد برخي گويند نوشتن از طائف آغاز

در. گرفتند» حيره«و اهل طائف آن را از مردم  معناي آيه اين است كه خداوند

و نوشتن نمي دانستند، مردي درس نخوانده از خودشان ميان گروهي كه خواندن

و ميكه تبار علَيهمِ آياتهِِ«. دانستند، برانگيخت حالاتش را بر»يتلْوُا تا آيات خدا را

و پيش از آن چيزي آن ها بخواند با اين كه مانند خودشان درس نخوانده بود

و اين كه يك درس نخوانده خبرهاي قرن و نياموخته بود؛ را نخوانده هاي گذشته

آن) قبلي(بدون آموختن  در بنابر اي از اعجاز است؛ هاست، بخواند نشانه كتابچه
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»زَكِّيهِميو آلودگي»و ويعلِّمهم الكْتِاب«هاي جاهليت پاك كند؛ آنان را از شرك

و احكام بياموزد» والْحكِمْةَ الدين، ابوعلي الفضل بن الحسن، امين(» به آنان قرآن

).6،315الجامع، جوامع

آي:نقد ـ كه نويسنده خداوند در همين دره و نيز ـ  مقاله به آن استناد كرد

: كند كه به پيامبرش حكمت داده است جايي ديگر به روشني اعلام مي

Gلَمَتع تكَنُ ا لَمم كلَّمعةَ وْالْحكِمو الكْتِاَب كلَيع ّأنَزَْلَ اللهوF113/نساء(؛ (

و« و فرزانگى بر تو فرو فرستاد .»اى به تو آموخت دانسته آن چه را نمىو خدا، كتاب

اگر منظور از حكمت همان سخنان خداوند باشد، پس معني كتاب در اين

 آيه چيست؟

ـ  چند نكته مهم براي شناخت احاديثموضوع هفتم

توسط(نخستين احاديث. در زمان پيامبر، هيچ كس سخنان او را ننوشت

پ)ق.ه 256ـ 194: بخاري شددويست سال پس از مي. يامبر نوشته توان پس

و زناني است كه هرگز پيامبر را  چنين نتيجه گرفت كه احاديث، سخنان مردان

و پدر بزرگان آنان نيز پيامبر را نديدند؛ از اين  نديدند؛ نه تنها آنان، بلكه پدران

و زنان پيروي  رو، اگر كسي از احاديث پيروي كند، در واقع، از اين مردان

ا مي .ز پيامبركند؛ نه

مي:بررسي و(خيزد كه مسلمانان اين ديدگاه نويسنده، از آن جا بر شيعه

استاد كاظم. اند، تاريخ گردآوري حديث را آغاز قرن دوم هجري دانسته)سني

مي چي در كتاب درايت مدير شانه :نويسد الحديث

هم« ازها زمان با اواسط تابعان بود، كساني با واسطه از آغاز قرن دوم كه يي

و گاهي نيز نام راويان برده نمي و حديث به طور پيامبر حديث نقل كردند؛ شد

و خواه ناخواه، در نقل شفاهي، خطا مرسل يا منقطع به پيامبر نسبت داده مي شد؛
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و اتباع است،. دادو اشتباه نيز رخ مي در نيمه قرن دوم كه معاصر صغار تابعان

ميعلاوه بر تعدد راويان كه در نوع  هاي مذهبي شد، پيدايش فرقه روايات ديده

ترديدي نبود كه با ادامه نقل شفاهي. افزود نيز بر احتمال نادرستي روايات مي

و احياناً جعل  و ناقلين آثار نبوي، احتمال اشتباه و نبود محدوديت در نقل حديث

مي حديث بيش از اين بيني خود، اين بود كه عمربن عبدالعزيز با روشن. گرديد تر

و دستور داد تا احاديث نبوي را جمع نابساماني به شيوه اي علمي جلوگيري كرد

).17چي، كاظم، درايت الحديث، مدير شانه(»و تدوين نمايند

از از سوي ديگر با اين كه مسلمانان كوشيده اند آغاز گردآوري حديث را

در.ندا زمان پيامبر بدانند، اما در اثبات آن، چندان موفق نبوده براي نمونه،

هايي از احاديث هاي تاريخ حديث آمده است كه در زمان پيامبر، كتاب كتاب

ةـ سمر2.ي انصاريـ سعدبن عباده1: پيامبر به دست اين افراد نوشته شده است

از(ـ ابن عباس5.ـ عبداالله بن عمر4.ـ جابربن عبداالله انصاري3. جندب پس

بن6) درگذشت پيامبر ترين كتاب حديثي بود كتاب وي كهن: منبهـ همام

ها، تنها نامي مانده، ولي از اين كتاب)87 تاريخ عمومي حديث، معارف، مجيد،(

. نگارش حديث در زمان پيامبر باشد كننده تواند اثبات است كه آن هم نمي

و نامنصفانه است؛ زيرا از چند:نقد  اين نوع نگاه به احاديث، غير علمي

. توان به احاديث نگريست زاويه مي

؛هاي قرآن هاي حديث براي معني درست برخي واژهـ استفاده از واژه الف

آوري شد؛ مقاله نوشته است، احاديث از قرن دوم جمع همان گونه كه نويسنده

هايي كه در اين احاديث به كار رفته است، به دليل نزديكي به زمان شك واژه بي

به اي معتبر، براي معني واژه نامه ند واژهتواند مان نزول قرآن، مي هايي كه در قرآن

. كار رفته است، استفاده شود
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آنب ها راهنمايان بسيار خوبي برايـ جداي از گوينده حديث، برخي از

آن. هاي قرآن است تفسير برخي آيه ـ چه ها كه در تفسير گاهي در برخي احاديث

و چه احاديث اخلاق اي آمده آيه ـ نكتهاند و ديگر موضوعات هايي نهفته استي

و مي تواند بهترين نشانه يا راهنما كه شايد به ذهن هيچ مفسر قرآني نرسيده باشد

. هايي باشد براي تفسير آيه يا آيه

و حكمتج ميـ در ميان احاديث، پندها تواند احساس هايي هست كه

كم مرده خِرد خفتهرنگي را پر رنگ اي را زنده كند يا احساس و يا را نمايد اي

. بيدار سازد يا تقويت كند

و هيچ انسان عاقلي، وجود كتاب و مسلمانان امروزه يهوديان، مسيحيان

و نوشته آسماني را دليل بي نويسندگان بزرگ هاي نيازي از اشعار شاعران برجسته

ر اگر كسي احاديث را به عنوان دين نمي. داند نمي و احكام ديني ا تنها در پذيرد

مي كتاب آسماني خود مي . برداري نمايد ديگري بهره تواند از احاديث به گونه داند،

ـ و يك سرچشمهموضوع هشتم به مؤمنان)و به دفعات(خداوند در قرآن. يك خدا

. قرآن، تنها حديث پذيرفتني است: فرمان داده است از يك سرچشمه پيروي كنند

حكمَاً وهوGـ 115و 114هاي، انعام، آيه6ه آن، سورقر:سند أَفغََيرَ اللهِّ أَبتغَيِ

مفصَلاً الكْتِاَب كُمإلَِي أنَزَْلَ چرا بايد از خداي ديگري به عنوان سرچشمه«؛Fالَّذِي

قانون پيروي كنم؟ در حالي كه او براي شما كتابي با همة جزئيات نازل كرده 

وعدلاً لاَمبدلَ لِكَلمِاتِهِوتمَت كGَ.»تاس ربك صِدقاً تِلملِيمْالع مِيعالس وهوFسخن«؛

و در عدالت كامل است را هيچ چيز نمي. پروردگارت در راستي تواند سخنان او

و داراي علم كامل است. باطل كند .»او كسي است كه شنوا

كتِاَبِ ربك لاَمبدلَ واتْلGُـ27، كهف، آيه18 سوره قرآن، منِ كإلَِي ِأوُحي ما

ولنَ ملتَْحداًلكِلَمِاتهِِ دونهِِ منِ تَجِدFايم، بخوان آنچه از كتاب به تو وحي كرده«؛ .
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و تو هرگز سرچشمة ديگري در كنار هيچ چيز نمي تواند سخنان او را باطل كند؛

.»آن نخواهي يافت

متَشاَكِسونGَـ29 آيه، زمر،39 سوره قرآن، شُرَكاَء فيِهِ رجلاً مثلاًَ اللَّه َضَرب

لايَعلمَونَ مأَكثْرَُه للَِّهِ بلْ دمثَلاً الْحم لِرجَلٍ هلْ يستوَيِانِ سلمَاً خدا مثلي«؛Fورجلاً

و بر سر او اختلاف دارند: زند مي و) احاديث(مردي كه خدمتكار چند نفر است

را) قرآن(مردي كه تنها از آنِ يكي باشد ! آيا اين دو با هم برابرند؟ سپاس خدا

.»توانند ولي بيشترشان نمي

 سوره كهف،27را در آيه» ملتحد« خاورشناس فرانسوي، واژه:بررسي

و مترجمان مسلمان » پناهگاه«سرچشمه معني كرده است؛ در حالي كه مفسران

همچنين، مثالي. هيچ دليلي براي اين معني نياورده استنويسنده. اند معني كرده

 سوره زمر آورده شده، درباره كساني است كه خدا29كه از سوي خداوند در آيه 

استفاده خاورشناس فرانسوي از اين مثال براي. كنند را با واسطه پرستش مي

و قرآن، با محتواي سوره . چنداني نداردهمخوانيي زمر حديث

ـ موضوع با وجود دستورهاي روشن خداوند در پيروي نكردن جز از سخنان او، چه نهم

 رو حديث ديگري جز قرآن باشند؟ خواهند دنباله كساني مي

. كساني كه به سراي ديگر ايمان ندارند:پاسخ

جعلنْاَ بينَكGـ46و45، اسراء، آيه17 قرآن، سوره:سند قَرأَتْ القُْرْآنَ وإِذَا

توُراًوساباً محِج باِلĤْخرِةَِ لايَؤْمنِوُنَ مي«؛Fبينَ الَّذيِنَ خواني،و هنگامي كه قرآن را

و بين كساني كه به آخرت ايمان نمي )و پوشاننده(آورند، مانعي پوشيده بين تو

.»دهيم قرار مي

Gَلىع يفقَْهوه وفيِوجعلنْاَ أَكنَِّةً أَن فيِ آذَانِقلُوُبِهِم كبر ْذَكَرت وإذَِا هِم وقْراً

علىَ ولَّوا هدحو نفُوُراً القُْرْآنِ ارهِِمبأَد Fدل«؛ ميو بر را هاي آنان پرده افكنيم، تا آن
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و در گوش مي[هاي آنان سنگيني به طور عميق نفهمند؛ كه]دهيم قرار و هنگامي ؛

گردشان كني، در حال نفرت، با عقبمياش ياد پروردگارت را در قرآن به يگانگي

.»تابند روي بر مي

:اند برخي مفسران در تفسير اين آيه چنين آورده:بررسي

 الصادقين تفسير منهج)1

و9 كه حضرت رسالتاند آورده«  در شب، نزديك خانه كعبه بنشستي

و بعضي از اهل شرك چون ابي. تلاوت قرآن فرمودي و نضر بن حارث سفيان

ام ابو و وي جميل زن ابو جهل و قصد آزار لهب سنگ بر آن بزرگوار انداختند

حقتعالي شر ايشان را از وي كفايت كرده، جسم آن گرامي را از چشم. كردند

و آيه فرستاد كه  قَرأَتْ القُْرْآنَ«ايشان بپوشيد را»وإِذا جعلنْا«، چون خواني قرآن

َنكيخرَِةِ«ميان تو گردانيم، يعني پيدا كنيم» بĤْباِل لا يؤْمنِوُنَ و ميان آنان» وبينَ الَّذيِنَ

شد» حِجاباً مستوُراً«گروند به آن سراي كه نمي راهپرده پوشيده  از حس تا تو

و آواز تو را نشنوند؛ روايت است كه حما الحطب پس از نزول سورهلةنبينند

بر بيرون9جوي پيغمبر تبت، سنگي برداشته به جست  آمده، خواست كه آن را

آن. جا رفتآن. پيامبر را در خانه ابوبكر نشان دادند. آن پيامبر زند جا پيامبر

و قرآن مي صاحب تو كو كه مرا هجو: بكر را گفت جميل ابيام. خواند نشسته بود

او شاعر نيست كه زبان به جاي كسي: كرده تا از وي انتقام كشم؛ ابوبكر گفت

منِْ مسدٍ«: گشايد؛ گفت حبلٌ من»فيِ جِيدِها و او چه داند كه در گردن چيست؟

بكر را امر كرد كه از او بپرس كه غير تو در اين خانه چه خواهد بود؟ پيامبر ابو

ام: ابوبكر گفت. بيند كسي را مي مي! جميل اي بيني؟ در اين خانه كسي را جز من

مي: گفت ك! كني با من استهزا را ابي بينم؛ جز ابنه نميبه خداي كعبه و اين. قحافه

و چون به جهت آن بود كه حقتعالي پيامبر را از چشم او پوشيده گردانيده بود؛



اه
دگ

دي
ي
رس

بر
آن

قر
رد

مو
در

ان
اس

شن
ور

خا
ي
رخ

ب
ث

دي
حا

يا
نف

يو
دگ

سن
ب

ي
تق
يم

س
عي

تر
دك

ي
عل

هو
زاد

در
يق
عال

مد
مح

�
48

و اين آيه نازل شد كه ما تو را به وقت تلاوت قرآن از ايشان را نيافت، بازگشت

و گردانيديم، يعني افكنديم بر دل .يهاي هاي ايشان پوشش نظر كافران پوشانيديم

باِلĤْخرَِةِ حِجاباً مستوُراً«مراد از و ختم»جعلنْا بينكَ وبينَ الَّذيِنَ لايؤْمنِوُنَ طبع

على«باشد؛  و معني معجزه»قلُوُبِهمِوجعلنْا و بدان كه چون قرآن از حيثيت لفظ

و ادراك لفظ است،  است، پس براي منكران آنچه را مانع ايشان از فهم معني

و دريافت دل آنهاست » اثبات كرد كه آن، فرط دشمني ايشان است كه مانع تأمل

).5،278الصادقين، كاشاني، ملا فتح االله، منهج(

 العرفان تفسير مخزن)2

مي! پيامبراي« آن زماني كه تو قرآن و به خواني، ميان تو هايي كه ايمان

مي آخرت ندارند، پرده ها پوشيده است تا تو را نبينند؛ دهيم كه از ديده ايي قرار

و او را نمي عبور مي9كه آنها بر پيغمبر چنان و برخي گفته كردند اند اسم ديدند؛

و  و آنها پوشاننده باشد؛ مفعول به معني اسم فاعل است؛ يعني حجابي كه ميان تو

و  و اسرار قرآن باشد شايد مقصود از حجاب، محجوبيت باطن آنها از فهم معاني

آناشا هايي كه به آخرت ايمان ندارند، در حجاب خودپسندي واقع ره به اين كه

و آن حقيقت انسانيت آن ي حجاب قواي حيواني آنها ها، در پس پرده گرديده

).7،315العرفان، امين، نصرت، مخزن(» پنهان شده است

آي ديگر مفسران نيز همين معني را براي دو آيه آورده و هيچ كدام معني ه اند

. اند را به زمان پس از پيامبر تفسير نكرده

ـ درباره ـ جداي از ديدگاه مفسران و كساني است خطاب اين دو آيه  پيامبر

و هيچ نشانه و قيامت ايمان ندارند اي كه گوياي ارتباط ميان منظور اين كه به خدا

و حديث م گرايان باشد، نمي دو آيه و روشن نيست نويسنده قاله با توان پيدا كرد

. گرايان دانسته است چه نشانه يا استدلالي اين آيه را در باره حديث
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 است كه پس از قرآن آمده46در آيه» وحده«نكته برجسته ديگر معناي واژه

.و خاورشناس فرانسوي آن را صفتي براي قرآن ترجمه كرده است

و غير مسلمان، در اين باره دو گروه و مترجمان مسلمان : هستندمفسران

و چنين معني كرده» ربك«را صفت» وحده«:اكثريت. الف هنگامي: اند گرفته

. كني كه پروردگارت را در قرآن به يگانگي ياد مي

و آيه را مانند» وحده« مانند نويسنده مقاله،:اقليت.ب را صفت قرآن دانسته

.اند خاورشناس فرانسوي ترجمه كرده

س ميبراي يافتن معني درست، به رويم تا ببينيم كدام معني درست راغ قرآن

 . است

شش بار، در شش آيه به كار رفته است كه در پنج آيه» وحده«در قرآن، واژه

و تنها در يك آيه»االله«پس از واژه  آمده» قرآن«پس از واژه)46همين آيه(آمده

و براي آگاهي از معناي درست، پنج آيه. است كها به خاطر اهميت موضوع ي را

آن» وحده«واژه مي در .كنيم ها به كار رفته آورده است، ذكر

1.Gّالله دبَلنِع أجَئِتْنَاَ آيا«: گفتند) اشراف قوم هود(«)70/اعراف(؛Fوحدهقاَلوُا

؟»اى تا خداى يگانه را بپرستيم به سراغ ما آمده

2.Gَذُكِر ه«)45/زمر(؛Fوحده اللَّهوإِذَا نگامى كه خدا به يگانگى يادو

.»شود مى

3.Gهدحو اللَّه ِعيإذَِا د ذلكُِم بِأنََّهFكه«)12/غافر(؛ اين به خاطر آن است

.»شد وقتى خدا به يگانگى خوانده مى

4.Gهدحو باِللَّهِ قاَلوُا آمنَّا رأَوا بأسْناَ و هنگامى كه سختىِ«)84/غافر(؛Fفلَمَا

.» به خداى يگانه ايمان آورديم: ما را ديدند، گفتند) ذابِع(

5.Gتَّىح هدحباِللَّهِ و .»كه به خداى يگانه ايمان آوريد تا اين«)4/ممتحنه(؛F تُؤْمِنوُا
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از» وحده« روشن است كه واژه از»االله«كه در اين پنج آيه پس آمده، نشان

و در آيه  پس46يكتايي اوست؛ و اسراء كه  از قرآن آمده، بايد صفتي براي قرآن

نشان از يكتايي قرآن باشد؛ نه صفتي براي االله؛ زيرا اگر منظور يكتايي پروردگار

از» وحده«بود، مثل پنج آيه مذكور  در نتيجه معناي گروه. آمدمي»االله«بايد پس

. رسد اقليت صحيح به نظر مي

رG: آيه، آمده در متن عربي:نقد ْفيِ القُْرْآنِذَكَرت كبهدحوF؛ يعني

» رهنمودها« خاورشناس فرانسوي واژه. كني پروردگارت را در قرآن يگانه ياد مي

و آن را درون پرانتز هم نياورده است . را افزوده

مي همان از گونه كه در نقد موضوع هفتم گفتيم، توان به احاديث

آن زاويه و از اينك اين پرسش. برداري كرد بهرهها هايي ديگري هم نگريست

و خدمات پيش مي آيد كه اگر كسي از حديثي اخلاقي يا اجتماعي پيروي كرد

توان گفت او به سراي ديگر مهمي به مردم يا فرهنگ آنان ارايه نمود، آيا مي

ايمان ندارد؟ آيا يك مسيحي مؤمن، با وجود كتاب مقدس، اگر از اشعار 

لا وويكتور هوگو، شكسپير، براي بالابردن اخلاق نيكو يا اصلاح ... مارتين

؟ ديگران استفاده كند، كافر است

ـ  . اند شان در قرآن باطل اعلام شده احاديث به وسيله نامموضوع دهم

من يشتَْرِي لَهو الْحديِثGِـ6، لقمان، آيه31 قرآن، سوره:سند ومنَِ النَّاسِ

سبِيلِ اللَّ عن عذَاب مهِينٌلِيضِلَّ ملَه ِأوُلئك هزُواً ويتَّخِذَها علِْمٍ بغَِيرِ در ميان«؛Fهِ

بي مردم،  مي كساني هستند كه به دنبال احاديث  بدون آگاهي سانروند؛ بدين پايه

رو خواهند اي روبه شوند، آنان با عذاب رسوا كننده از راه خداوند منحرف مي

باِلحْقGِّـ7و6، آيه، جاثيه45قرآن، سوره.»شد كلَيع نتَلْوُها تلِكْ آيات اللَّهِ

وآياتهِِ يؤْمنِوُنَ بعد اللَّهِ حديِثٍ فبَِأَيFخد ها آيه اين«؛  است كه با تمام اوندهاي
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و آيه حقيقت براي تو مي هاي او ايمان خوانيم؛ پس به كدام حديث جز خداوند

لكGُِ» آورند مي أثَيِمٍويلٌ .»!كار پرداز گناه واي به حال هر دروغ«؛Fلِّ أَفَّاكٍ

و مترجمان مسلمان، واژه:بررسي را6در آيه» حديث« مفسران  سوره لقمان

و انسان را به معناي سخن، نوشته يا هر سرگرمي ديگري كه سودي در آن نباشد

آن از راه ـ كه هاي ديگر بكشاند،ـ به راه اند را به قرآن تفسير كرده خدا

مي دانسته مي اند؛ ولي آيا توانند كمك توان گفت اين همه احاديث اخلاقي كه

 است؟ شاياني به بهبود اخلاق ديني انسان كنند، سخناني بيهوده

. سوره جاثيه ديدگاه يكساني ندارند6در آيه» آيات« واژه مفسران درباره

آ برخي آن را آيه و برخي آن را هاي اند؛ نه آيه هاي تكويني دانستهيههاي قرآن

و تنها در اين آيه را نيز به قرآن معني كرده» حديث« تر مفسران واژه بيش. قرآن اند

به تفسير روح حقي، برسوي(معني كرده است) روايت(خبر البيان آن را

).8،438البيان، اسماعيل، روح

و به معني حديث برخورد خاورشناس فرانسوي، با واژه:نقد  سطحي دارد

اگر هم توجه داشته باشد، از صورت ظاهري. كند ها، خوب توجه نمي آن در آيه

.واژه براي اثبات ادعاي خود بهره گرفته است

ـ و بر عكس احاديثي كه به موضوع يازدهم قرآن بهترين حديث است؛ آن اصيل است؛

 . شود، ساختگي است غلط به پيامبر نسبت داده مي

متَشاَبِهاGًـ23، زمر، آيه39 قرآن، سوره:سند كتِاَباً أحَسنَ الحْديِثِ نزََّلَ اللَّه

إلِىَ مهقلُوُبو مهلوُدج تلَِينُ ثُم مهبنَ رَخْشوالَّذيِنَ ي لوُدج ْمنِه تقَْشعَِرُّ ِثاَنيذِكْرِ اللَّهِم

بهِِ منِْ هادٍمنْذلكِ هدى اللَّهِ يهدِي َله فمَا ضلِْلِ اللَّهنْ يمو شاءي Fخداوند بهترين«؛

مي: است حديث را نازل كرده و(دهد كتابي اصيل كه دو راه را نشان بهشت

مي) دوزخ تن كساني كه پروردگار خود را گرامي در دارند، شان از آن به لرزه
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مي مي و دلشان به ياد خدا گرايش پيدا كند، اين هدايت خداوندي آيد؛ سپس تن

مي است كه آن دهد؛ ولي هر كسي را كه خدا گمراه كرده را به هر كه بخواهد

.»باشد، هيچ راهنمايي نخواهد داشت

 بررسي

 البيان تفسير مجمع)1

و بدين جهت قرآن را خداوند«  بهترين حديث را كه قرآن باشد، فرو فرستاد

ب و ميحديث گفت كه كلام خداوند است؛ شود؛ لذا به كلامه كلام، حديث گفته

مي حديث مي9رسول خدا و نيز به اين جهت حديث گويند كه چون گويند؛

فص پس از همه كتاب و بهترين حديث است، چون  بسيار احتهاي آسماني بود؛

و شامل همه نيازمندي ازو اعجاز دارد : هاي انسان است كه عبارت باشد

و غير از اين توحيد، عدل، بياهاي دليل و داستانن احكام شرع هاي ها از مواعظ

و اميدها و بيم ).21،167طبرسي، همان،(» پيامبران

 تفسير آسان)2

روزي گروهي از اصحاب: مسعود گفت برخي تفسيرها آمده كه ابندر«

كاش حديثي! اي پيامبر خدا«: كه اندوهگين بودند، به آن بزرگوار گفتند9پيامبر

ميبراي ما مي بيان در اين هنگام بود كه آيه.»كرد كردي كه اندوه ما را برطرف

را«: فرمايد مورد بحث نازل شد كه مي خدا نيكوترين حديث، يعني قرآن مجيد

:قرآن مجيد كتابي است كه موصوف به اين صفات است.»نازل كرده است

انسانـ بهترين حديث، يعني بهترين گفتگوست كه آنچه را مورد نياز1

و بهترين بيان براي انسان شرح مي .دهد باشد، با بهترين اسلوب

ـ همه موضوعات آن متشابه است؛ يعني با اين كه داراي انواع موضوع2

و اساسي و هدايت نمودن بشر، مانند است، همه آنها از نظر درستي بودن
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و كوچك يك و نقصي در آنها ديده نمي ديگر است؛ ي نجف(» شود ترين عيب

).17،128 تفسير آسان، خميني، محمد جواد،

مي:نقد توان موضوعات فردي، هر چند قرآن بهترين حديث است، آيا

7اخلاقي يا اجتماعي در همه زوايا را در آن ديد؟ مثلاً به اين سخن امام علي
كم: درباره صبر توجه فرماييد تر ديده اگر شكيبا نيستي، خود را شكيبا كن؛ زيرا

و همچون آنان نشودشود مي در قرآن به صبر. كسي خود را شبيه بردباران سازد

و نوشته نشده است كه اگر كسي  فرمان داده شده، ولي تعريفي از آن نيامده

و ناشكيباست، چه كند؛ اما مي و تبيين آن را در حديث پيامبر توان تفسير

.يافت: بيت اهل

ـ فه چگونه ميموضوع دوازدهم و پيامبر قرآن را تفسير توان قرآن را ميد؟ وقتي احاديث

مي نكرده  توان قرآن را فهميد؟ اند، چگونه

 پاسخ

.ـ با راهنمايي خداوند؛ زيرا او آموزگار قرآن است الف

«الرَّحمان«ـ3تا1، الرحمن، آيه55 قرآن، سوره:سند » سرچشمه بخشايش»

«علَّم القُْرءْان« «قرآن را آموزش داد» «خلََقَ الانسان» .»ها آفريننده انسان»

هاي ديگري نيز در اين باره هاي ارائه شده توسط نويسنده، آيه به جز آيه(

«اقْرأَْ وربك الْأَكْرمَ«ـ3، علق، آيه96سوره: هست تو» بخوان، كه پروردگار

باِلقْلَمَ«؛»ارجمندترين است لَّمع « الَّذِى « دادخدايي كه با قلم آموزش» «لَّمع

يعلَم ا لَمم .)مترجم(» دانست، به او آموخت آن چه آدمي نمي«؛» الاْنسانَ

ـ با پاكدل بودنب

كَريِم«ـ79تا77، واقعه، آيه56قرآن، سوره: سند لقَُرْءانٌ اين قرآني«؛»إنَِّه
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مكنْوُن«،»انگيز است احترام كتِاَبٍ نگ«؛» فىِ «داري شدههدر كتابي إلَِّا» هسملاي

.»دل باشد يابد؛ مگر كسي كه پاك كسي به آن دست نمي«؛» المْطَهروُن

 هاي خداوندـ با غافل نشدن از نشانهج

ذُكِّرَ بĤِياتِ ربهGِـ57، كهف، آيه18 قرآن، سوره:سند ممِن أظَلَْم ومنْ

قَد ما ِنَسيو عنْها رَضلىَفَأَعع جعلنْاَ إنَِّا اهدي تمِفيِ آذَانهِمو وهفقَْهي أَكِنَّةً أَن قلُوُبِهِم

وإنِ إلِىَ الْهدى وقْراً مهعَدالنَفَتدإذِاً أَب كه«؛F يهتَدوا كيست بدتر از آن كس

آن نشانه و او بي هاي پروردگارش را به يادش آورند اينكه ها را ناديده بگيرد

آن دربارة كاركرد آن ها سپري ايجاد ها تأمل كند؟ در نتيجه ما نيز پيرامون دل

آن را نفهمند؛ از اين) قرآن(كرديم تا آن  ها را هدايت كني، رو، هر چند بكوشي

.»هرگز هدايت نخواهند شد

اش در باره حديث، اين بخش از استدلال نويسنده، جداي از عقيده:بررسي

.يابي به معاني ژرف قرآن استي براي دستراهنماي خوب

ـ مي حديث سازان چه كسانيموضوع سيزدهم  . دهد اند؟ قرآن به ما پاسخ

نبَيGِـ 113و112هاي، انعام، آيه6 قرآن، سوره:سند لكُِلِّ جعلنْاَ ِكَذلكو

إلِىَ مضُهعب يوحيِ شاَءبعضٍعدواً شَياطِينَ الْإنِسِْ والْجنِِّ َلوو غُروُراً زخْرُف القْوَلِ

يفتَْروُنَ فذََرهم وما لوُهَفع ما كبر Fاز بدين«؛ سان براي هر پيامبري دشمناني

و جن قرار داديم كه براي فريب يك ديگر، سخنان آراسته القا شياطين انس

مي. كنند مي و سخنان پس آنان. كرد نمي خواست، چنين اگر پروردگارت

كن ساختگي .»شان را رها

ولِيقتَْرِفوُاإلَِيهِولتَِصغىGَ]111/ انعام[ هَرْضولِيو باِلآخِرةَِ لايَؤْمنِوُنَ  أَفئْدِةُ الَّذيِنَ

مقتَْرِفوُنَ تا آنان كه به قيامت ايمان ندارند گوش دل به اين سخنان«؛Fماهم
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و آن بپ ساختگي بسپارند و هر چه در خورشان هست انجام دهندها را .»ذيرند

: الاسرار در تفسير اين دو آيه چنين آورده است ميبدي در تفسير كشف:بررسي

 پيغامبري را فرعوني بود به روزگار وي؛ چون نمرود به روزگار ابراهيم،هر«

و امثال وي به وليد مصعب به روزگار موسي، ديگري به روزگار عيسي، بوجهل

و.9 محمدروزگار پروردگار آنان را بر سر پيغامبران مسلط كرده تا ثواب

مي درجات پيغامبران بيفزايد به آن رنج و بلاها كه از ايشان ها كه كشيدند،

عدوا«. ديدند مي ِنبَي لكُِلِّ جعلنْا ِهمان است كه در فرقان گفت.»كَذلك :»ِكَذلكو

ودع ِنبَي لكُِلِّ منَِ المْجرِمِينَجعلنْا الاسرار احمد، تفسير كشف ميبدي، رشيدالدين(»ا

).3،463الابرار،ةو عد

به سوره انعام، يعني يك آيه پيش از آن آيه111اگر به آيه هايي كه نويسنده

مي آن شود كه منظور از دشمن ها استناد كرده است، توجه كنيم، به خوبي روشن

كه هر پيامبر، كساني . آوردند اي به پيامبر زمان خود ايمان نمي در هر دورهاند

آن«: توجه فرماييد111اينك به معني آيه ها نازل كرده اگر ما فرشتگان را بر

و مردگان با ايشان سخن مي و هر چيزي را دسته بوديم دسته نزد آنان گرد گفتند،

.»آوردند آورديم، باز هم ايمان نمي مي

، هرگونه 113و 112سته يا ساختگي در آيه پس منظور از سخنان آرا

سخناني است كه دشمنان پيامبران براي جلوگيري از ايمان آوردن مردم، به پيامبر

گفتند؛ در حالي كه احاديث، براي جلوگيري از ايمان آوردن مردم نيست؛ مي

 دعوت به يكتاپرستي، ها، به جاي اين همه احاديثي كه درباره وگرنه در ميان آن

وخ بايد احاديثي در رد، رسيده است، ...واندن قرآن، ترس از جهنم، نيكوكاري،

و قيامت به دست ما مي . رسيد خدا، پيامبر، قرآن

نويسنده مقاله اين دو آيه را سند آورده است تا نشان دهد راويان: نقد



اه
دگ

دي
ي
رس

بر
آن

قر
رد

مو
در

ان
اس

شن
ور

خا
ي
رخ

ب
ث

دي
حا

يا
نف

يو
دگ

سن
ب

ي
تق
يم

س
عي

تر
دك

ي
عل

هو
زاد

در
يق
عال

مد
مح

�
56

 اند؛ ولي با توجه به اين كه روي سخن با پيامبر حديث، دشمنان پيامبران بوده

او(است، در زمان پيامبر چه كساني مي) از زبان كردند كه به پيامبر جعل حديث

و سخنان  شان دوري كند؟ دستور داده شد از آنان

مي. دهد ريخ چيزي نشان نميتا در از اين رو به روشني، اين دو آيه را توان

ي خواستند از پيشرفت دين او جلوگير باره دشمنان آشكار پيامبر دانست كه مي

و به گمان خود سخناني زيباتر از قرآن به مردم بگويند ها اگر محتواي آيه. كنند

مي اين بود كه پس از پيامبر كساني براي گمراه كردن مردم سخن و سازي كنند

مي آن . دهند، حق با خاورشناس فرانسوي بود ها را به پيامبر نسبت

ـ راو. نويسنده احاديث، پيامبر نيستموضوع چهاردهم انگهي پيامبر در قيامت، كساني

.اند، طرد خواهد كرد كه قرآن را رها كرده

قوَمِيGـ31و30هاي، فرقان، آيه25 قرآن، سوره:سند رب إِنَّ يا وقاَلَ الرَّسولُ

.»اند مردم من قرآن را رها كرده! پروردگارا: پيامبر گفت«؛Fالْقُرآْنَ مهجوراً اتَّخَذوُا هذاَ

وكفَىGَـ 31 منَِ المْجرمِِينَ عدواً ِنبَي لكُِلِّ جعلنْاَ ِكَذلكنَصِيرا وو هاديِاً كَبِربFً؛

اين چنين است كه ما براي هر پيامبري دشمناني از مجرمان قرار داديم؛ ولي«

و ياري تو، پروردگارت كافي است .»براي هدايت

:ها چنين استي اين آيه ديدگاه برخي مفسران در باره:بررسي

 تفسير الميزان)1

مي« عطف باشد بر جمله» وقالَ الرَّسولُ«آيد كه جمله از ظاهر سياق بر

»الظَّالِم ضعبه»ي و اين سخن از جمله سخناني است كه رسول در روز قيامت

و مراد از قوم آن جناب، عموم عرب، پروردگار خود، بر سبيل گلايه مي گويد؛

و مراد از بل از» قوم«كه عموم امت اوست؛ البته به اعتبار عاصيان امت؛ آن عده

و كتاب او طعنه مي . زدند مردمند كه بر رسالت
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وكفَى« منَِ المْجرِمِينَ عدوا ِنبَي لكُِلِّ جعلنْا ِكَذلكنَصِيراً وو ، يعني» بِرَبك هاديِاً

تو كرديم، براي هر پيغمبري دشمني از همان طور كه اين مجرمان را دشمن

و معناي قرار دادن دشمن از مجرمان اين است كه خداوند  قومش قرار داديم؛

دل گناه گناهكاران را به جرم مي شان، بر حق شان مهر زند؛ در نتيجه دشمن

مي مي و دعوت كننده به سوي حق را دشمن با شوند دارند؛ پس دشمني آنان

ميپيامبر به طور مجا طباطبايي، محمد حسين، همان،(» شودز به خدا نسبت داده

15 ،284.(

 انوار درخشان)2

از جمله وقايع قيامت، آن است كه پيامبر در پيشگاه پروردگار، چنين«

 دعوت مردم جهان به پيروي از مكتب عالي قرآن با اين كه درباره: شكايت نمايد

بيو از برنامه آن اصرار نمودم، بسياري از و توجهي به اين مردم در اثر غفلت

و برنامه نعمت بي حسيني(» آن اعراض نمودند مانند از پيروي مكتب عالي قرآن

).15،284همداني، سيد محمد حسين، تفسير انوار درخشان، 

 مقاله، افسوس پيامبر تر مفسران، مانند اين دو بزرگوار، همانند نويسنده بيش

و تنها چند تن از مفسران آن را در زمان زندگي وي اند را در قيامت دانسته

مي اند؛ اين برداشت نيز با مطالعه آيه دانسته كه هاي پيشين به دست آيد؛ ولي اين

گرايان باشد، تنها برداشت نويسنده مقاله است منظور از رهاكنندگان قرآن، حديث

 قرآن را خودو كسي پيش از وي، چنين برداشتي نكرده است؛ زيرا رها كنندگان

و پيامبر در قيامت به حال آنان افسوس مي كه قرآن، مجرم خوانده است خورد

چرا با پيروي نكردن از قرآن، آينده خود را تيره كردند؛ البته اگر كساني هم قرآن 

از را تنها براي ثواب بخوانند و صد درصد و نه انجام دادن دستورهاي آن،

. كنندگان قرآن خواهند بودحديث پيروي كنند، در شمار رها
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اي كه اين خاورشناس به آن استناد كرده است، با ادعاي مطرح شده آيه:نقد

 احاديث پيامبر نبوده توان فهميد كه نويسنده از هيچ جاي آيه نمي. نداردهمخواني

گويد است؛ اگر آيه را نيز چنين معني كنيم كه پيامبر در قيامت اين سخن را مي

، باز ثابت كننده)اندو به احاديث روي آورده(اند آن را رها كردهكه مردمش قر

.ادعاي وي نيست

ـ متأسفانه مسلمانان در مقابل. احاديث، عامل دوري از قرآن استموضوع پانزدهم

و سنت را پديد آورده . اند قرآن، حديث

: چند مثال

.ـ وضو گرفتن مسلمانان مطابق قرآن نيست الف

أيَها الَّذيِنَ آمنوُاGـ6 مائده، آيه،5 سوره:سند إلِىَ الصلاَةِ،!يا تُمُقم إذَِا

،كُموهجو إلِىَ المْرَافِقِ،فاَغْسلِوُا كُمِديَأيإلَِىو لكَُمجأَرو برِؤُوُسكُِم  وامسحوا

راروـ1: خواستيد نماز بخوانيد بايد هرگاه! اي مؤمنان«؛Fالكْعَبينِ ي خود

ـ4.ـ سرخود را مسح كنيد3. هاي خود را تا آرنج بشوييدـ دست2. بشوييد

.»پاهاي خود را تا قوزك بشوييد

در آيه وضو، نويسنده روشن نكرده است كه آيا همه مسلمانان طبق آيه:نقد

آن كنند يا فرقه قرآن رفتار نمي آي ها؛ البته با ترجمه اي از ه اي كه او از بخش پاياني

مي كرده است كه مي رسد منظورش گويد پاهاي خود را تا قوزك بشوييد، به نظر

اين خاورشناس، در اين باره،. كنند شيعيان باشد كه پاهاي خود را مسح مي

و براي معني كردن اين بخش از آيه، به ترجمه يا تفسير  پژوهش مستقل ندارد

آن اهل و يا دليل اهل سنت. معني پذيرفته استها را براي اين سنت مراجعه كرده

إلِى الكْعَبينْ«در معني اين بخش از آيه،  لكَُمجأَربه اين نكته دستوري استناد»و

وجوه«: كنند كه خدا در بخش نخست آيه فرموده مي سر»فاَغْسلِوُاْ در»ه«كه بر
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و منصوب شده است» وجوه« سركه»وأيَدِي«: سپس چنين آمده. فتحه آمده بر

و منصوب شده است» ايدي«در»ي« كه»وأَرجلَ«: همچنين آمده. نيز فتحه آمده

و منصوب شده است» ارجل«در»ل«بر سر سه. نيز فتحه آمده نتيجه اين كه اين

و ارجل)ها دست(، ايدي)صورت(اسم، وجوه  » فاغسلوا«به فعل) پاها(،

.گردد برمي) بشوييد(

ل توجه است، اين است كه اگر در متن عربي آيه وضو، باره قاب چه در اين آن

شد نشانه أيَها الَّذيِنَ آمنوُا«: هاي نگارشي بگذاريم، چنين خواهد قمُتُم إِلىَ! يا إِذَا

 ُلَكمجَأرو ُبرُِؤُوسِكم وامسحوا وأيَديِكمُ إِلىَ المْرَافقِ؛ِ ،كُموهجو إِلىَ الصلاةَِ، فَاغْسِلوُا

مي.» الْكَعبينِ آن بينيد، هر جمله همان گونه كه و معني اي كه داراي يك فعل باشد

نم،هم تمام باشد جمله به اگر اند، وليمي شنونده منتظر شنيدن چيز ديگري

مي نوعي ادامه بيابد، در پايان آن، نقطه شود كه نقطه، نشانـ ويرگول گذاشته

و ويرگو  با اين توضيح، در اين؛ل نشان از ادامه آن استپايان معنايي جمله

قمُتُم إِلى الصلوَةِ،ـ2! ءامنُواْ يأيَهَا الَّذيِنَـ1: جمله است بخش از آيه، سه إِذَا

أيَديِكمُ إِلى المْرَافقِِ و ،كُموهجو إلِىـ3؛فَاغْسلُِواْ لكَُمجَأرو وسِكُمُواْ بِرءحسامو 

د.الْكَعبينْ اي كه پايان يافته، به فعلي توان اسمي را در جمله ستوري، نمي از نظر

مي»ارَجل«يعني. در جمله قبل ربط داد بايست به فعل جمله خود، يعني،

به» وامسحوا« » كعبين«رو، معني از اين. در جمله قبل» فاغسلوا«ربط داده شود؛ نه

.برآمدگي روي پاها خواهد بودنيز قوزك پا نخواهد بود؛ بلكه

و عشا، سكوت كامليـب  هنگام خواندن نمازهاي ظهر، عصر، مغرب

.فرماست كه خلاف دستور خداوند در قرآن است حكم

تجَهرْ بِصلاَتكِ ولاَتُخاَفتGِـ 110، اسراء، آيه17 قرآن، سوره:سند  ولاَ
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سبيلاً ِنَ ذلكيتَغِ بابو و نه آهسته؛ بلكه ميان آن نما«؛Fبِها  زت را نه بلند بخوان

.»دو را برگزين

:اند مفسران برجسته در باره تفسير اين آيه چنين آورده:بررسي

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)1

»ِلاتكِو آهستگي براي در نمازت؛ براي اين،بص كه دو ويژگي بلندي

و نماز عبارت است از و رسول اللهّصداست؛ نه چيز ديگر و اذكار؛ 9 افعال
مي صداي خود را هنگام نماز خواندن بلند مي و زماني كه مشركان شنيدند، كرد

گفتند؛ پس دستور داده شد نماز را چنان بلند نخوان كه مشركان بشنوند ناسزا مي

. رو باشو چنان هم آهسته نخوان كه نمازگزاران پشت سرت نشنوند؛ بلكه ميانه

مياز ابوبكر خواند؛ زيرا معتقد بود روايت است كه او نمازش را آهسته

و از نيازهايم آگاه است؛ ولي عمر نماز را بلند مي و خداوند نزد من است خواند

و خفتگان برخيزند: گفت مي پس از نزول اين آيه، ابابكر. تا شيطان آزرده شود

و عمر كمي آهسته .تر نماز را كمي بلندتر خواند

آنهمچنين و همه ها گفته شده معني اين است كه همه نمازها را بلند نخوان

و آن اين را را نيز آهسته نخوان؛ بلكه ميانه را برگزين؛ و(كه نماز شب مغرب

و عصر را آهسته) عشاء و ظهر يعني»بصِلاتكِ«اند برخي نيز گفته. را بلند بخوان

ادعواG سوره اعراف،55ين آيه با آيهااند برخي نيز گفته. دعا را اين گونه بخوان

وخفُْيةً و پنهانى، بخوانيد؛)و آشكارا(پروردگارتان را فروتنانه«؛Fربكُم تَضرَُّعاً

و در نهان(،»دارد كه او متجاوزان را دوست نمى پروردگارتان را با تضرع

ض زمخشري، محمد، الكشاف عن حقائق غوام(»، منسوخ شده است)بخوانيد

).2،700التنزيل،

زمخشري در الكشاف، در تفسير اين آيه، سر خواننده را بر يك بالين ننهاده
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و شيوه او درباره. تا خواننده بداند كدام ديدگاه درست است  نماز خواندن ابوبكر

و پس از نزول آيه حديثي آورده، ولي روشن نكرده است كه پس از عمر، پيش

. همه نمازها آن گونه رفتار كردند يا در برخينزول آيه، آيا آن دو در 

) طبري(جامع البيان في تفسير القرآن)2

Gًبيلاس ِنَ ذلكيتَغِ بابو ولاَ تُخاَفِت بِها ِلاَتكرْ بِصهَلاَتجوF.مفسران در معني

از عايشه روايت. اند كه صلات يعني دعا برخي گفته. اند صلات اختلاف كرده

كه. منظور از صلات، دعاستاست كه در حديث ديگري از ابن عباس آمده

حديث ديگري از أبي عياض است كه او نيز صلات. منظور از صلات، دعاست

مجاهد نيز گفته كه منظور از صلات در اين آيه،. را در اين آيه، دعا دانسته است

در. بن جبير نيز صلات را در اين آيه، دعا دانسته است سعيد. دعاست  همچنين

مكحول نيز. نيز صلات را در اين آيه، دعا دانسته استةحديث است كه عرو

همچنين ضحاك از ابن عباس روايت. صلات را در اين آيه، دعا معني كرده است

ثنا عبيد گفته كه از ضحاك شنيده كه وقتي. كرده كه صلات در اين آيه، دعاست

و نماز را بلند مي ميخو پيامبر در مكه بود مي اند، مشركان و او را . آزردند شنيدند

و نه آهسته از. پس خداوند دستور داد تا نه بلند بخواند نتيجه اين كه منظور

و هم دعا؛ زيرا در هر دو، پروردگارت  را صلات در اين آيه، هم نماز است

مي مي و از او درخواست نمايي؛ ولي من خلاف ديدگاه گذشتگان چيزي خواني

كه ممكن است معني آيه اين باشد كه نمازي را كه دستور داده شده گويم نمي

و آن نماز كه آهسته خوانده شود، بلند نخوان و نمازي را و عصر است ظهر

و عشاست و آن نماز مغرب طبري،(» دستور داده شده بلند بخواني، آهسته نخوان

).15،121ممد بن جرير، همان، 

ميدر نماز، بجز نام خداوند،ـج در نام ديگري هم برده كه حالي شود؛
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.ها، نام فردي جز اوبرده شود خداوند به روشني ممنوع كرده است كه در عبادتگاه

أَحداGًـ18، جن، آيه72 قرآن، سوره:سند مع اللَّهِ للَِّهِ فَلاَ تَدعوا اجِدسْأَنَّ الموF؛

ن عبادتگاه« .»ام او، كس ديگري را نخوانيدها از آن خداوند است، پس در كنار

كه اند كه در عبادتگاه مفسران، اين آيه را چنين معنا كرده:بررسي هايي

با. مخصوص خداوند است، فرد ديگري ستايش نشود همچنين برخي مفسران

بر استفاده از حديث، مساجد را جاهايي از بدن معني كرده اند كه هنگام سجده

و چنين زمين گذاشته مي .اند كه بر غير خدا سجده نشود معني كردهشود

 نتيجه

و احاديث اسلامي اشكالات اين مستشرق فرانسوي به احاديث وارد نيست

و حجت است و با دلايل متعدد معتبر .وجود دارد
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